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قاتل با شلوارش خودکشی کرد

وقتی یک نظافتچی به اتهام قتل مهماندار هواپیما دستگیر شد در 
اقدامی عجیب و با استفاده از شلوارش به زندگی خود پایان داد.

به گزارش همشــهری به نقل از رســانه های هند، هفته گذشته 
ویکرام آتوال 40ســاله که به عنوان نظافتچــی در یک مجتمع 
مسکونی در بمبئی  مشغول به کار بود   ، یکی از ساکنان مجتمع 
را که مهماندار هواپیما بود، به قتل رســاند. ایــن مهماندار با دو 
دوســتش در این مجتمع زندگی می کرد. او از ویکرام خواسته 
بود برای تعمیر لوله فاضلاب حمام بــه خانه اش برود. ویکرام اما 
نقشه شومی برای زن مهماندار کشید. او وقتی مطمئن شد که زن 
تنهاست، با یک چاقوی مخصوص برش نارگیل و به قصد تجاوز به 
مهماندار هواپیما وارد خانه او شد. او به زن جوان حمله و با تهدید 
نقشه شوم خود را عملی کرد اما برای اینکه قربانی اش از او شکایت 
نکند، دست به قتل وی زد و پس از رها کردن جسدش در حمام، 

خانه را ترک کرد.
هیچ کس از این جنایت هولناک خبر نداشت تا اینکه پدر و مادر 
زن جوان وقتی چندین بار با وی تماس گرفتند جوابی نشنیدند و 
نگران او شدند. آنها از دوستان مقتول خواستند تا به او سر بزنند اما 
دوستان وی نیز هر چه در زدند، کسی جواب نداد. آنها در نهایت با 
کمک یک نگهبان، در را شکستند و وارد خانه شدند و با دیدن رد 

خون و دنبال کردن آن به حمام و جسد مهماندار جوان رسیدند.
به دنبال این ماجرا، پلیس وارد عمل شــد و با حضور مأموران در 
محل جنایت، تحقیقات کلید خورد. سرنخ ها در این پرونده، پلیس 
را به ویکرام، نظافتچی ساختمان رساند اما این مرد فراری شده بود. 
جست وجو برای دستگیری مرد جنایتکار ادامه یافت تا اینکه رد او 
در محل سکونتش در روستای تونگا به دست آمد و مأموران او را با 
پیراهنی که هنوز آثار خون روی آن به چشم می خورد و جراحتی 

روی دست و صورتش، دستگیر کردند.
مرد جنایتکار به بازداشتگاه منتقل شــد اما از آنجا که نزد اهالی 
روستا و همسرش بی آبرو شده بود، تصمیم گرفت به زندگی اش 

پایان بدهد.
روز 8 سپتامبر، وقتی زندانبان زندانی که ویکرام در آنجا زندانی 
بود در حال سرشماری زندانیان بود، متوجه شد که یک زندانی 
 کم اســت. آنها برای یافتن زندانی مفقود همه جا را گشــتند و 
در نهایت ویکرام را در حمام زندان یافتند. او با شلوارش خود را در 
حمام حلق آویز کرده بود. ویکرام به بیمارستانی در نزدیکی زندان 
منتقل شد، اما پزشکان اعلام کردند که مدتی از مرگش می گذرد. 
بدین ترتیب نظافتچی قاتل قبل از اینکه محاکمه شود، به زندگی 

خود پایان داد.

آن سوی مرز

ربودن پدرزن برای فرار از مهریه 
مرد جــوان کــه توانایی 
پرداخت مهریه همســر 
نداشــت،  را   ســابقش 
3آدم ربــا اجیر کــرد تا 
پدرزنــش را گــروگان 
بگیرد و دســت به اخاذی 
10میلیاردی از وی بزند. 
به  گــزارش همشــهری، 
چند روز قبــل رهگذران 
در حال عبــور از خیابانی 
 در پایتخــت بودنــد که 

چشم شان به مردی میانسال افتاد. او بی هوش و نیمه جان روی 
زمین افتاده بود که برای مداوا به بیمارستان انتقال یافت. این مرد 
60ساله پس از بهبودی، اســرار یک گروگانگیری را فاش کرد و 
گفت: روز حادثه قصد رفتن به محل کارم را داشتم که سرنشینان 
خودرویی، راهم را سد کردند. داخل ماشین 3مرد حضور داشتند 
که چهره هایشان را پوشانده بودند. آنها نامم را صدا زدند و سپس 
با تهدید و اجبار، مرا به داخل ماشین انتقال دادند. گروگانگیران 
ناشناس دست و پاها و چشمانم را بستند و از تهران خارج شدند. 
وی ادامه داد: حدود 5ساعت مرا در جایی که به نظرم خانه باغ بود 
گروگان گرفتند. در نهایت با تهدید از من خواستند پای 11سفته 
که ارزش آن حدود 10میلیارد تومان بود را امضا کنم. گروگانگیران 
سپس مرا سوار ماشین خود کرده و درحالی که به شدت مرا مورد 
ضرب و شتم و شکنجه قرار داده بودند، خون آلود و زخمی کنار 

بزرگراهی در تهران رهایم کردند.

ردپای آشنا 
با این شکایت، پرونده ای در شــعبه هفتم دادسرای امور جنایی 
تهران تشکیل شد و چون گروگانگیران موبایل گروگان را به سرقت 
برده بودند، با انجام ردیابی ها یکی از متهمان شناسایی شد. وی 
کسی نبود جز داماد سابق شاکی که دستور آدم ربایی داده بود. 
این داماد بازداشت شد و در بازجویی ها گفت: شاکی، پدر همسر 
سابقم است. من چند سال قبل با دختر او ازدواج کردم اما به خاطر 
عدم تفاهم و اختلافات شدیدی که داشتیم، از یکدیگر جدا شدیم. 
همسر سابقم مهریه اش را به اجرا گذاشت اما من توانایی پرداخت 
آن را حتی به صورت اقساطی هم نداشتم. به همین دلیل نقشه 
ربودن پدر زن سابقم را کشیدم تا از او ســفته بگیرم. وی ادامه 
داد: برای اجرای این نقشــه، 3آدم ربا اجیر کردم تا با ســفته ها، 
همسرسابقم را تهدید کنم. می خواستم او بی خیال مهریه شود 
و شــکایتش را پس بگیرد اما نقشــه ام آنطور که می خواســتم 
پیش نرفت. این متهم برای انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار 
کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای دستگیری 

3آدم ربای اجیر شده ادامه دارد.

جنجالی روز

تالاب مرگ

30سال پیش مردمی که برای تفریح به اطراف تالاب چغاخور 
در چهارمحال و بختیاری رفته بودند شاهد حادثه تلخی بودند. 
12نفر که برای دیدن مناظر زیبای تالاب چغاخور سوار بر قایق 
به وسط آب رفته بودند ناگهان گرفتار حادثه ای هولناک شدند 
و با واژگون شدن قایق شان در شــرایط بسیار خطرناکی قرار 
گرفتند. اما سرنوشــت این 12نفر چگونه رقم خورد؟ روزنامه 
کیهان در 20شهریور 72، یعنی 30 سال پیش در چنین روزی 
ماجرا را اینگونه نوشت: از 12نفر سرنشین یک قایق موتوری 
که در تالاب »چغاخور« واژگون شــده بود 6نفر غرق شدند و 

6نفر دیگر نجات یافتند.
 به گزارش خبرنگار کیهان به نقل از شاهدان عینی، این 12نفر 
بعد از ظهر روز چهارشــنبه جهت تفریــح و عکس برداری از 
مناظر تالاب »چغاخور« چهارمحال وبختیاری ســوار بر یک 
قایق موتوری شدند که به دلیل بی احتیاطی و عدم توانایی در 
کنترل قایقران این قایق واژگون شد و از 12سرنشین 6نفر آنها 
به قعر آب رفتند و خفه شــدند و 6نفر دیگر خود را به ساحل 
تالاب رساندند. یکی از شــاهدان عینی گفت: روز پنجشنبه 
جسد یک نفر از غرق شــدگان از آب گرفته شد و بعد از ظهر 
دیروز نیز اجســاد 5نفر باقیمانده با تلاش گروه نجات غریق 
 استخر شنای بروجن به دست آمد. گزارش خبرنگار ما حاکی
اســت با کمــال تأســف اســتان 800هــزار نفــری چهار 
محال وبختیــاری فاقــد حتی یک غواص اســت. اســامی 
غرق شــدگان عبارت اســت از:جهانبخش صیــادی و فرزند 
6ساله اش یونس، غضنفر صیادی 48ساله و فرزندانش محمد 
10ساله و اصغر 20ساله و رضا ملکی زاده 18ساله. غرق شدگان 

اهل و ساکن روستای »بهرام آباد« از توابع شهرکرد بودند.

خودکشی پس از قتل 2پسر جوان
3جوان روستایی برای گردش به جنگل رفته بودند اما یکی 
از آنها 2 نفر دیگر را به قتل رساند و دست به خودکشی زد.

به گزارش همشــهری، ایــن حادثه هولنــاک در حوالی 
روستای شــیخعلی محله ســاری اتفاق افتاد و در جریان 
آن 3پسر جوان که با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند جان 
باختند. ماجرا از این قرار بود که این 3جوان برای تفریح به 
جنگل رفته بودند که یکی از آنها با اسلحه شکاری به 2 نفر 
دیگر شلیک کرد و پس از آنکه آنها را به قتل رساند به سوی 

خودش نیز شلیک کرد.
مسئول پایگاه اطلاع رســانی پلیس مازندران با تأیید این 
خبر گفت کــه ابعاد دقیق قتل این افراد از ســوی مراجع 

قضایی در دست بررسی است.

تقویم حوادث

جنایی

»قصد داشــتم تا آخرین فشنگی که 
دارم زائران را بکشــم.« این اعترافات 
تروریست داعشــی است که در جریان 
حمله به حرم شاهچراغ)ع( 2نفر را به 
شهادت رســاند. او و 2همدستش در 
نخســتین جلســه محاکمه، جزئیات 
بیشتری از چگونگی طراحی و اجرای 

نقشه شوم شان بازگو کردند.
 بــه گــزارش همشــهری، شــامگاه

 22مرداد  ماه امســال، مردی مسلح با 
یورش به حرم شاهچراغ )ع( در شیراز 
شــروع به تیراندازی کــرد و موجب 
شهادت 2نفر از خادمان حرم شد، اما در 
کوتاه ترین زمان دستگیر شد. تحقیقات 
اولیه از او که رحمت اله نــوروزاف نام 
دارد و از اتباع تاجیکستان است، نشان 
داد که از اعضای گروهک تروریســتی 

داعش است.
با آغــاز تحقیقات چند نفــر دیگر نیز 
به اتهام دست داشــتن در این جنایت 
دستگیر شــدند و با تکمیل تحقیقات 
پرونده با صدور کیفرخواست برای 3نفر 
از متهمان به دادگاه انقلاب فرستاده و 

نخستین جلسه محاکمه برگزار شد.
در این جلســه که در شعبه اول دادگاه 
انقلاب اسلامی شیراز به ریاست قاضی 
سیدمحمود ســاداتی برگزار شد، ابتدا 
نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست 
پرداخت و اتهامات متهم ردیف اول که 

اسم مستعارش اسلم یار است را محاربه 
و افســاد فی الارض، عضویت در گروه 
تروریســتی داعش به قصد اقدام علیه 
امنیت کشــور و بغی و اتهامات 2متهم 
دیگر را معاونت در افســاد فی الارض 
و معاونت در محاربــه، اجتماع و تبانی 
به قصد اقدام علیه امنیت کشور اعلام 
کرد سپس اولیای دم شهدا و مصدومان 
حادثه، شکایت شان را مطرح کردند و در 
ادامه نوبت به متهمان رسید تا از خود 
دفاع کنند. نخستین متهم رحمت اله 
نوروز اف بود. او در اعترافاتش گفت: از 
طریق یکی از پیام رســان های خارجی 
جذب گروه داعش شدم و پس از مدتی 
به ترکیه سفر کردم و با رهبری فردی 
به نام زید، به صورت قاچاقی وارد ایران 
شدم و به سراوان و سپس به پاکستان و 
در ادامه به محل نامعلومی در افغانستان 
رفتم و در آنجا آموزش های نظامی و کار 

با سلاح را گذراندم.
او ادامه داد: نزدیک به یک ماه در نزدیک 
حرم شــاهچراغ)ع( با کمک حبیب اله 
عرب زاده و امراله نظری ســاکن بودم و 
پس از بیعت با امیر داعش به شاهچراغ 
حمله کردم. قصدم این بود که عملیات 
را تا آخرین فشنگ موجود در خشاب، 
ادامه دهم. با پایان دفاعیات متهم، ختم 
جلسه اعلام شد و قاضی ادامه محاکمه 

را به جلسه دیگری موکول کرد.

 تازه ترین عملیات پلیس آگاهی پایتخت که به دستگیری دزدان 
منزل اختصاص داشت با دستگیری 24دزد حرفه ای که در قالب 

8باند فعالیت می کردند، پایان یافت.
به گزارش همشهری، ســردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران گفــت: در پی وقوع چندین مورد ســرقت از منازل 
مردم در مناطق مختلف تهران به ویژه شمال تهران، تیم ویژه ای از 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران، تحقیقات خود را برای شناسایی و 
دستگیری سارقان آغاز کردند. وی افزود: با سرنخ هایی که به دست 
آمد، همکارانم موفق شدند 24نفر از سارقان منزل را در عملیات های 
مختلف که طی چند روز گذشته انجام شــد، دستگیر کنند. این 

سارقان در قالب 8باند فعالیت داشتند که در بازجویی ها به سرقت 
از خانه ها اعتراف کردند.  رئیس پلیس آگاهی تهران، ارزش ریالی 
اقلام سرقت شده از منازل شــهروندان تهرانی را میلیاردها تومان 

اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تحقیق از متهمان درحال انجام 
اســت، احتمال افزایش موارد ســرقت وجود دارد. به گفته سردار 
ولیپور گودرزی از مخفیگاه سارقان دســتگیر شده مقادیر زیادی 
طلا، ارز خارجی و پول نقد، تلفن همراه، لپ تاپ، لوازم الکترونیکی 
و... نیز کشف و ضبط شده که برخی از آنها از سوی مال باختگان مورد 

شناسایی قرار گرفته است.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: برخورد با مالخران، مورد تأکید 
جدی پلیس قرار دارد. در همین راستا مالخران اموال مسروقه این 

سارقان نیز شناسایی شده اند و به زودی بازداشت خواهند شد.
وی با بیان اینکه برخی از افراد دســتگیر شــده، دارای ســابقه 
 کیفری و بازداشت هستند، خاطرنشان کرد: تحقیقات از متهمان 

دستگیر شده با هدف کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.
سردار ولیپور گودرزی افزود: متهمان دستگیر شده پس از تکمیل 

تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار خواهند گرفت.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

 اعترافات تروریست داعشی 

در دادگاه

 رسم غلط تیراندازی جان مداح را گرفت
تیراندازی هوایی در مراسم عزاداری باعث قتل مداح مراسم شد. این حادثه شامگاه 18شهریور  در بندرامام خمینی 
اتفاق افتاد. در این مراسم مداح مشغول مداحی بود که طبق رسمی غلط چند نفر شروع به تیراندازی کردند که در 
این بین گلوله ای به مداح اصابت کرد و جان وی را گرفت. به دنبال این حادثه 3 نفر از صاحبان مراسم دستگیر شدند.

نجات ۶ دریانورد در خلیج فارس
یک فروند لنج صیادی در سواحل بوشهر دچار حادثه شده و جان 6سرنشین آن به خطر افتاده بود؛ اما با حضور 
بموقع شناور امدادی دریانوردان از مرگ نجات یافتند. این حادثه بامداد دیروز )یکشنبه( در مسیر آبی بندر 
ریگ - دبی در آب های بندر دیلم اتفاق افتاد و با حضور 2 شناور امدادی 6خدمه لنج حادثه دیده نجات یافتند.

نجات
انتظامی

اعترافات عجیب سارقان خانه های پایتخت

»جبارسینگ« خانه خالی می کرد!»جبارسینگ« خانه خالی می کرد!

پرتاب گاوصندوق از کوه
در تازه ترین طرح پلیس آگاهی تهران، اعضای یک 
باند 3نفره فامیلی به چشم می خورند. سرکرده باند 
عموی 30ساله است که با همدستی برادرزاده  هایش سرقت می کردند. 

گفت وگو با این مرد را می خوانید.

از شگرد سرقت هایتان بگو؟
شگرد تکراری! در خیابان پرسه می زدیم و به محض شناسایی خانه ای 
که چراغش خاموش است، از طریق بالکن وارد می شدیم یا در را تخریب 

می کردیم. سپس هرچه اموال قیمتی بود را به سرقت می بردیم.
انگیزه تان از سرقت چه بود؟

رسیدن به پول و ســاختن یک زندگی لاکچری! چیزی که حسرتش را 
داشتیم. آنقدر همشهریانم از ســرقت در گوشم گفتند تا اینکه من هم 
وسوسه شدم تا پا در دنیای ســارقان بگذارم. من اهل تهران نیستم. در 
یکی از شهرهای غربی کشــور زندگی می کنم. همشهریانم می رفتند 
تهران و بعد از تعطیلات که به شــهر می آمدند، از این رو به آن رو شده 
بودند. دندان هایشان ردیف و کامپوزیت شده و زیر پایشان ماشین های 
لاکچری بود. وقتی پرس وجو کردم متوجه شــدم به خانه های اعیانی و 

لوکس دستبرد می زدند و یک شبه پولدار می شوند. همین شد که من هم 
دلم را زدم به دریا و تصمیم گرفتم در زندگی ام ریسک کنم تا پولدار شوم و 

لاکچری زندگی کنم، اما خب نشد و حالا اینجا گرفتار شده ام.
برای سرقت از شهرستان به تهران سفر می کردید؟

معمولا آخر هفته ها می آمدیم؛ چون تهرانی هــای پولدار آخر هفته ها 
مخصوصا تابستان ها، به ویلاهایشان در اطراف تهران می روند و معمولا 
خانه هایشان خالی است. 3،2 شب در تهران می ماندیم و در ماشین هایمان 

مي خوابیدیم و سپس دست پر به زادگاهمان برمی گشتیم.
پرونده تان نشان می دهد که اغلب گاوصندوق از خانه های اعیانی سرقت 

می کردید؟
ما معمولا آش را با جاش می بردیم! 

چطور به رمز گاوصندوق ها دسترسی پیدا می کردید؟
دسترسی نمی خواست! می رفتیم بالای کوه و گاوصندوق را از ارتفاع زیاد 
به پایین پرتاب می کردیم. به همین راحتی در آن باز می شد و وسایلی که 
داخلش بود را به ســرقت می بردیم! معمولا از هر گاوصندوق بالای یک 

میلیارد تومان گیرمان می آمد.
ظاهرا سرکرده باند هستی؟

این 2نفر )اشاره به 2پسر کم سن وسالی می کند که کنارش ایستاده اند( 
برادرزاده هایم هستند. یکی متولد 82 و دیگری 83 است. آنها تازه کار 
هستند و پیش خودم آموزش دزدی دیده اند؛ چون استایل سارق منزل 

بودن را دارند؛ لاغر هستند و هیکل درشتی ندارند! 
توصیه ات برای شهروندان چیست تا در دام دزدان گرفتار نشوند؟

حتما یک چراغ را روشن بگذارند، حتما دزدگیر در خانه هایشان نصب کنند 
و از حفاظ در بالکن هایشان استفاده کنند. اگر این موارد را رعایت کنند، 
خانه هایشان هدف ما دزدان قرار نمی گیرد. ما به هیچ عنوان سمت خانه ای 

که چراغش روشن است، نمی رویم.

گفت وگو

 2نفر از سارقان دستگیر شده ورزشکار و تحصیلکرده هستند و می گویند 
فقط به خاطر هیجان و تفریح خانه های مردم را خالی می کردند.

انگیزه تان فقط تفریح و سرگرمی بود؟
مهدی که هیکل ورزشکاری دارد، پاسخ می دهد: نمی دانم چرا سرقت برای ما 
یک جور تفریح محسوب می شد. هیجانش را دوست داریم. انگیزه ما اصلا پول 

نیست، شما بیا خانه ما را ببین . همه طلاها در کمدمان بود. اصلا دست به 
اموال مسروقه نمی زدیم. همه را به صاحبانشان برگردانده ایم. من لیسانس 
معماری دارم و در کار ساختمان سازی  هستم. این دوستم که معروف به 

جبارسینگ است هم کارش مربیگری است؛ مربی بدنسازی.
مربی بدنسازی چرا باید نقشه سرقت های سریالی بکشد؟

آرش با خنده می گویــد: مهدی که جوابتان را داد؛ خــب برای تفریح و 
هیجانش. یک هیجان خاصی داشت وقتی می توانستیم وارد خانه ها شویم و 
اموال قیمتی را برداریم. ما سرقت می کردیم و با دلار و یوروهایی که به دست 

می آوردیم، خوشگذرانی می کردیم. با دوستانم قرار می گذاشتم و آنها را به 
بهترین و لوکس ترین رســتوران های شهر می بردم و مهمانشان می کردم. 
درواقع می خواستم خودنمایی کنم. از ســوی دیگر با پول دزدی هم بود و 
کمتر به من فشار وارد می شد! راستش را بخواهید من بین دوستانم معروف 
به جبارسینگ هستم؛ همان هنرپیشه معروف هندی؛ چون شباهت زیادی 
به او دارم و دوستانم همیشه تشویقم می کنند تا پا در حرفه  بازیگری بگذارم 

و بدل جبار سینگ شوم!

گفت وگو

شباهت عجیب سارق منزل به هنرپیشه هندی 
3سارق اسم باندشان را گذاشته بودند پاورچین؛  چون اگر صاحبخانه  در منزل 

بود، از کنارش به آرامی می گذشتند. گفت وگو با سردسته باند را بخوانید.

چند سال داری؟
20ساله هستم.

سابقه داری؟
10سال قبل بازداشت شدم؛ فکر کنم آن زمان 14یا 15سالم بود.

پس چطور الان 20سالته؟
متهم با دست به صورتش می کوبد و می گوید:حواس درست 

و حسابی که ندارم. مواد می کشم و توهم دارم.
با چه شگردی از خانه ها سرقت می کردید؟

خانه ای که چراغش خاموش بود را شناسایی می کردیم.سپس 
از دیوار بالا می رفتیم یا از طریق بالکن وارد خانه ها می شدیم 
و اموال قیمتی را به سرقت می بردیم. من لاغرم  و به راحتی 

می توانم از لای نرده ها رد شوم.
راجع به اسم باندتان بگو.

اگر وارد خانه ای می شــدیم که صاحبخانه بود، پاورچین 
پاورچین از کنارش رد می شــدیم بدون اینکه بیدار شود. 
برای همین اسم باندمان را گذاشته بودیم پاورچین. ما به 
خاطر مواد سرقت می کردیم. وقتی مواد می زدیم، دوست 

داشتیم ریسک کنیم و سرقت می کردیم. 

گفت وگو

باند پاورچین 
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